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Abstract 
 

Family is one of the main institutions of human society. The topic of Maintenance(Qawwāmīyyah) 

is one of the topics related to the family, which is mentioned in verse 34 of Surah Al-Nisā. This 

verse has always been the focus of foreign commentators and has been the subject of many studies 

in historical periods. Using the descriptive-analytical method, the upcoming research is a 

methodical attempt to discover and explain the example of "consistency" from the perspective of 

the parties. The findings of the research show that the researched verse, with regard to the context 

of the preceding and following verses, is related to how men and women interact in the family 

environment, and determines the position of the two in the family institution, and the duty of the 

man. It refers to the guardianship of the family, the protection and management of the family's 

economic affairs. There is a difference in determining the example of guardianship among the 

commentators, and things such as the responsibility and management of family affairs by men, the 

sovereignty and dominance of men over women, the limitedness of only marital affairs and family 

life, and the payment of alimony and the adequacy of their affairs have been mentioned. 
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 چکیده
  

نظام خانواده یکی از اصلی ترین نهادهای جامعۀ بشری است. از جمله مباحث مرتبط با خانواده، موضوع  
سورۀ نساء به آن اشاره شده است . این آیه همواره مورد توجه مفسران فریقین   34»قوامیّت« است که در آیه  

گیری های زیادی را در ادوار تاریخی به خود اختصاص داده است . پژوهش پیش رو با بهرهبوده و پژوهش
فریقین می  -از روش توصیفی  از منظر  تبیین مصداق »قوامیّت«  و  برای کشف  -تحلیلی تلاشی روشمند 

یافته آن،  های تحقیق نشان میباشد.  پسین  و  پیشین  آیات  قاعدۀ سیاق  به  با عنایت  پژوهش  آیه مورد  دهد 
منحصرا ارتباط به چگونگی تعامل مرد و زن در محیط خانواده بوده و قوامیت مرد بر زن  را در حیطه فضای  
اقتصادی   امور  تدبیر  و  محافظت  به   موظف  مرد صرفا  طبعا  که  کرده  معین  عنوان سرپرست  به  و  خانواده 
خانواده است و در سایر موارد حق امارت و ولایت بر زن در حقوق وی ندارد؛ در تعیین مصداق قیمومیت  
و   / حاکمیت  امور خانواده توسط مرد  تدبیر  و  قبیل مسئولیت  از  به مواردی  و  میان مفسران اختلاف است 
  سلطه مردان بر زنان / محدود بودن تنها امور زناشویي و زندگي خانوادگي و پرداخت نفقه و کفایت امور 

 اشاره شده است.  ایشان

 . سورۀ نساء، قوامیّت، مصداق قوامیت، سرپرستی مرد  ها:کلیدواژه
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 درآمد
دهد بررسی و یافتن مصداق »قوّامیت« بر  گسترۀ تحقیقات اندیشمندان فریقین نشان می 

از    34اساس آیه   سورۀ نساء همواره در محافل علمی بسیاری از پژوهشگران مطرح بوده و 
 کهاین همین رهگذر، نوشتارهای فراوانی را در طول تاریخ به خود اختصاص داده است؛ چه  

شکل و  باعث  فردی  ارتباط  هرچند  است.  شده  منظر  این  از  گوناگونی  نظریات  گیری 
های کریم با توجه به اقتضائات و به شکلقرآن    اجتماعی مرد و زن در گسترۀ وسیعی از آیات

تعامل   به  مرتبط  آیات  از  یکی  مصداق  فقط  پژوهش  این  ولی  است،  شده  بیان  مختلف 
در عرصۀ نهاد خانواده و اجتماع در محدودۀ روابط زناشویی مورد تحلیل و    حقوقی آن دو را 

 دهد. بررسی قرار داده می 

آیه   نساء    34در  میسورۀ  علی  شود  گفته  اللهُ  فضّل  بما  سَاءِ  النِّ عَلَی  امُونَ  قَوَّ جَالُ  »الرِّ
ای که در این پژوهش به آن پرداخته  ترین مسأله ( . بر این اساس مهم34« )نساء/  …بعض  

یاد  می  آیۀ  شود، تلاشی روشمند و تحلیلی برای کشف مصداق صحیح واژه »قوامیّت« در 
شناسی، سیاق و... است. با  شده از منظر فریقین با استفاده از برخی قرائن تفسیری مانند واژه 

مطرح   سؤال  این  است،  آمده  مذکور  شریفۀ  آیۀ  ذیل  که  فریقین  مختلف  نظریات  به  عنایت 
شود که قرائن تفسیری در تعیین مصداق آیه در منابع معتبر فریقین چه نقشی در کشف  می 

این پژوهش تلاش می مراد جدی داشته و چگونه تحلیل می  این رو،  از  با روش شود؟  کند 
 توصیفی ـ تحلیلی مصداق »قوامیّت« در آیه مذکور را از دیدگاه فریقین کشف و تبیین نماید.

 طرح مسئله 
قرن   از  منابع اهل سنت  قرن سوم هجری )تفسیر قمی( و در  از  منابع شیعه  قوامیّت در 
چهارم )تفسیر جصاص و طبری( مورد تبیین قرار گرفته است. اندیشمندان فریقین در منابع  

اند. در میان مفسران شیعی، شیخ طوسی در مذکور به شرح لفظی، نقلی و ادبی آیه پرداخته 
تر به شرح آیه پرداخته است و شیخ طبرسی در مجمع البیان تفسیر التبیان )قرن پنجم( بیش

تر از شیخ )قرن ششم( تقریباً مطالب شیخ طوسی را تکرار کرده، اما شأن نزول آیه را کامل
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طوسی نقل کرده است و در میان مفسران متقدم سنی نیز، تفسیر فخر رازی )قرن ششم( در  
متقدم جامع  تفاسیر  دیگر  با  جدیدی می مقایسه  نکات  دارای  بعضاً  و  که تر  هر چند  باشد، 

 توان نادیده گرفت. عربی )قرن ششم( را نیز نمیتفسیر طبری )قرن چهارم( و یا تفسیری ابن
در قرن چهاردهم و پانزدهم هجری منابع فریقین آیه قوامیّت را با بیانی جدید و مطالبی  

کرده  تفسیر  و  گذاشته  بحث  به  زمانه  و  روز  مسائل  به  توجه  با  و  تحلیلی  و  تفاسیر تازه  اند. 
تفسیر   قرن    المیزانشیعی مثل  ـ  قرن    الکاشف  ،(14)طباطبایی  ـ  من هدی    ،(14)مغنیه 

)قرشی ـ    احسن الحدیث( و  15نمونه )مکارم شیرازی ـ قرن    ،(15)مدرسی ـ قرن    القرآن
التنویر   ( و تفاسیر اهل سنت مثل تفسیر15قرن   یر و   تفسیر  ،( 14رن  عاشور ـ ق)ابن  التحر

قرن   ـ  )مراغی  القرآن  ،(14مراغی  ظلال  قرن    فی  ـ  قطب  و  14)سید  المنیر (    التفسیر 
 ( .15)زحیلی ـ قرن 

اسلام    در  زن  حقوق  نظام  مانند  موضوع  باب  در  مستقلی  کتابهایی  معاصر  دوران  در 
)مرتضی مطهری(، زن در آیینه جلال و جمال )جوادی آملی( و دفاع از حقوق زن )محمد 

اند. بنابراین، هرچند در قرون گذشته و در عصر کنونی  حکیمی( به بررسی موضوع پرداخته 
های متنوعی دربارۀ آیۀ مورد بحث در این مقاله به نگارش در آمده کتابها، مقالات و پژوهش 

پژوهش تتبع  اساس  بر  ولی  عنوان  است،  با  پژوهشی  مقاله،  این  تحلیل  »گر  در  پژوهشی 
آیۀ   در  »قوامیّت«  مصداق   34مصداقی  شناخت  هدف  با  فریقین«  منظر  از  نساء  سورۀ 

اول  پژوهش حاضر جزء  رو،  این  از  نشده است.  ارائه  این موضوع  ین رهیافتقوامیت  در  ها 
آیه    باشد.می  اللهُ علی خوانیم  میسورۀ نساء    34در  سَاءِ بما فضّل  النِّ امُونَ عَلَی  قَوَّ جَالُ  »الرِّ

»... اساس مهم34)نساء/    بعض  این  بر  به آن پرداخته ترین مسأله (.  این پژوهش  ای که در 
یاد  می  آیۀ  شود، تلاشی روشمند و تحلیلی برای کشف مصداق صحیح واژه »قوامیّت« در 

واژه  مانند  تفسیری  قرائن  برخی  از  استفاده  با  فریقین  منظر  از  با شده  است.  سیاق  شناسی، 
مطرح   سؤال  این  است،  آمده  مذکور  شریفۀ  آیۀ  ذیل  که  فریقین  مختلف  نظریات  به  عنایت 

در کشف  شود که قرائن تفسیری در تعیین مصداق آیه در منابع معتبر فریقین چه نقشی  می 
این پژوهش تلاش می مراد جدی داشته و چگونه تحلیل می  این رو،  از  با روش شود؟  کند 



 ـش ـ1402اول، تابستان شمارۀ چهارم، سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   226  ــــــــ  ــــــ

  

 توصیفی ـ تحلیلی مصداق »قوامیّت« در آیۀ مذکور را از دیدگاه فریقین کشف و تبیین نماید.
 . مقدمات بحث 1

نیز   و  لغوی  اندیشوران  منظر  دو  از  مذکور  واژۀ  »قوّامیت«،  دقیق  معنای  یافتن  برای 
 گیرد.اندیشمندان تفسیری مورد بحث و بررسی قرار می 

 ( مفهوم لغوی قوامیت 1ـ1
در لغت »قوّام« از قیام گرفته شده و صیغه مبالغه از واؤه قائم است. لغت شناسان قوّام آن  

،  لسان العرب  منظور،اند. )ابنرا نقیض نشستن و به مفهوم عزم، محافظت و اصلاح دانسته 
 (.691، مفردات ألفاظ القرآن ؛ راغب اصفهانی،496، ص2/ 1

( و به ترتیب با سه حرف 8؛ مائده/  135،  34این واژه در سه آیه به کار رفته است.)نساء/  
لام  و  باء  علی،  دسته   به  جرّ  اساس  بر  که  است  رفته  اولی  کار  اصفهانی،  راغب  »قیام  بندی 

(  )المراعاة للشیء والحفظ له  »قیام للشئ«)بالاختیار( است و دومی و سومی    بالشخص«
های مختلفی همچون قیام به شخص؛ قیام بر شخص و  باشد. به دیگر سخن، قیام گونهمی 

قیام ارادۀ چیزی است و قیام به شخص دو گونه یعنی قیام به تسخیر یا قیام به اختیار تقسیم 
شود و آیه مورد بحث از قبیل همین معناست که مرد با اختیاری که دارد امور زن را تدبیر  می 
و اطلاق شده، ولی در حقیقت برای مرد وضع شده و در مورد کند. هرچند قوام بر هر دمی 

می کار  به  مجازی  صورت  به  اصفهانیزن  )راغب  القرآن  ،رود  الفاظ  ،  مفردات 
(. این تعبیر گویای اهمیت موضوعِ قیمومیّت شوهر بر زن است؛ چرا که هرگاه  691 ـ690

دهند که  شود به آن قیام کنید و اگر مهم و حساس باشد دستور می کار جزئی باشد، گفته می 
»قوّام« شده  به  تعبیر  آنها  برای  که  اجرای عدل  و  قسط  باشید؛ همچون حفظ  »قوّام«  آن  به 

هِ« »است.   لِلَّ شُهَداءَ  بِالْقِسْطِ  امینَ  قَوَّ کونُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ أَیهَا  اهل  135/  4)نساء:    یا  ای  (؛ 
هِ    ایمان، نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید. امینَ لِلَّ ذینَ آمَنُوا کونُوا قَوَّ »یا أَیهَا الَّ

(؛ ای اهل ایمان، برای خدا پایدار و استوار بوده و به عدالت و  8/  5)مائده:    شُهَداءَ بِالْقِسْط«
آملی )جوادی  باشید  گواه  درستی  و  ستونی  551/  18،  تسنیم،  راستی  به  الشئ«  »قوّام   .)

)ابن پابرجاست  آن  با  شیء  که  احمد،  124/  4،  النهایهاثیر،  گویند  بن  خلیل  / 5،  العین؛ 
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 (. 2017/  5، الصحاح ،؛ جوهری233
(. قیّام  528،  أساس البلاغه،  قوّام: به مفهوم ولی امر کسی بودن آمده است )زمخشری

حالات   و  عالم  تدبیر  و  مخلوق  امور  به  قائم  معنای  به  خدا  صفت  و  مبالغه  صیغه  قیّوم؛  و 
( و بر این اساس است که برخی از اهل لغت، قوّامیت را   124/  4،  النهایه اثیر،  است )ابن

قیام به امر زن، حفظ و اصلاح او دانسته و عبارت »قوّامون« را در آیه مورد پژوهش به مفهوم  
قائماً«در آیه    کهایناند، چه  گری و محافظت از زنان تفسیر کرده اصلاح    »الا ما دمت علیه 

عمران:   )75/  3)آل  است  شده  تفسیر  مزبور  معنای  به  هم  العروس ،  زبیدی(  /  17،  تاج 
 (. 497، ص2/ 1، لسان العرب  ،رمنظوابن؛ 596
می   سرپرستی  و  قیمومیّت  ولایت،  را  قوّامیت  دیگر  معنای  برخی  مقابل،  چه  در  دانند. 
قوّامون به معنای حق ولایت، حکومت و سرپرستی و حق ولایت مردان بر    طریحی  کهاین

ین، داند )طریحیزنان و صاحب اختیار آنان داشتن آنان می  (.142/ 6،  مجمع البحر
ابن  نظر  یافته  به  اختصاص  مردان  به  کاربرد  کثرت  دلیل  به  که  است  »قوم« مصدر  اثیر 

گذار (. از منظر زبیدی »قیّم« به معنای سرپرست و سیاست124/  4،  النهایهاثیر،  است )ابن
امور زن است؛ زیرا مرد خانواده تمام نیازهای همسر خود را تأمین کرده و امور وی را تدبیر  

)می  العروس ،  زبیدیکند  دارند 597/  17،  تاج  گرایش  دیدگاه  این  به  معاصر  لغویان   .)
 (. 51/ 6، قاموس قرآن،  )قرشی
ها و غیر  فارس برای این واژه دو معنای متفاوت ذکر کرده است: یکی گروهی از انسانابن

  )لا یسخر قومٌ من قوم... ولا نساء من نساء( رود  مردان به کار نمی  دربارۀ آنها )قَوْم( که جز  
می11/  49)حجرات:   ایشان  دانسته (  »امرء«  را  معنا  این  در  واژه  این  مفرد  اند  گوید: 

اللغه  ،فارس)ابن به معنای  43/  5،  مقاییس  این نکته که »قوم«  به  با تصریح  نیز  فیومی   .)
می  نباشد،  آنها  در  زن  که  است  مردان  از  »امرء«  جماعتی  و  »رجل«  واژه  این  مفرد  گوید: 

گوید: از آن جهت به گروهی از مردان  ( آن گاه می 520/  2،  المصباح المنیر ،  است )فیومی
 جا(.کنند )همانشود که آنها به کارهای بزرگ و مهم قیام می »قوم« اطلاق می 

می با  البته  همراه  حجرات  سوره  در  تنهایی  به  مردان  گروه  بر  »قوم«  اطلاق  گفت:  توان 
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قرینه  اگر چنین  و  است  که  قرینه  چنان  است؛  )ناس(  مردم  از  گروهی  معنای  به  نباشد،  ای 
که زنان نیز به تبعیت از مردان، در  کند  می . فیومی نیز نقل  بدان اشاره کرده است فارس  ابن

می  داخل  واژه  نیز  این  زنان  بلکه  نیستند،  مردان  تنها  پیامبری،  هر  قوم  آنکه  دلیل  به  شوند؛ 
»إنّما أنت منذر و لکلّ اطلاق شده است  کریم نیز »قوم« بر زنان  قرآن    هستند ) همان(. در

 (.24/ 27)نمل:   »وجدتُها و قومها یسجدون للشمس«(، 7/ 13)رعد:  قوم هاد«
ابن دیگر  به  معنای  خواه  است؛  کاری  برای  قعود(  )ضد  ایستادن  واژه  این  برای  فارس 

در هر دو صورت   باشد.  داشته  را  آن  انجام  و تصمیم  آنکه عزم  یا  باشد  قیام عملی  صورت 
 (.43/ 5، مقاییس اللغه ،فارسگویند: برای انجام این کار قیام کرد )ابنمی 

می  استفاده  المنیر  المصباح  عبارات  و  از  است  همین  واژه  این  اصلی  معنای  که  شود 
گردد. برخی از پژوهشگران قرآنی که منکر اشتراک معنای نخست نیز به همین معنا بر می

در ویژه  به  عرب،  لغت  در  )مصطفویقرآن    لفظی  دارند  اعتقادی  چنین  نیز  هستند  ، کریم 
 (. 379/ 9، ...التحقیق

نتیجه می   این  به  بیان شده  لغت  اهل  از  آنچه  پایه  که »قوّامون« جمع »قوّام«، بر  رسیم 
»أن  در التحقیق آورده است:  مصطفوی    صیغه مبالغه »قائم« از ریشه »قوم« است. و چنانچه

الأصل الواحد فی المادة: هو ما یقابل القعود، أی الانتصاب و فعلیة العمل، مادیا أو معنویا. 
و هذا المعنی یختلف باختلاف الموضوعات، فی موضوع خارجی، أو عمل، أو أمر معنوی، 

( و دارای معانی 379/  9  التحقیق،،  )مصطفوی  فالانتصاب و الفعلیة فی کل منها بحسبه«
 زیر است:

. سرپرستی امور زیر دستان و ولی آنان، حاکم، مدیر، مدبّر و تدبیر اندیش، محافظ و  1
 گر امور زیر دستان.اصلاح 

امور، . برتری2 نفقه، تدبیر  این موضوع شامل پرداخت مهریه، پرداخت  اکتسابی:  های 
(؛ چه  51/  6،  قاموس قرآنشود )قرشی،  محافظت از هویت، شخصیت و حرمت زن می 

است:    کهاین آمده  التحقیق  او در  احتیاجات  رفع  و  زن  امور  تدبیر  در  که  است  کسی  قوام 
مشرف است و آیه نیز بر افضلیت ذاتی مرد بر زن در تدبیر کردن امور زن دلالت دارد؛ زیرا 
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است   کهاین  برعلاوه  مرد  دست  به  نیز  زن  نفقه  میکند،  انفاق  زن  برای  خود  مال  از    مرد 
 (.383/ 9،  التحقیق، )مصطفوی

 ( درک مفسران از قوامیت2ـ1

به  قرآن    به کار رفته است. مشتقات آن درقرآن    بار در  66٠»قوم« و مشتقات آن  ریشۀ   
)نمل/   برخاستن  جمله  از  مختلفی  )بقره/    3٩معانی  توقف  )روم/   ٢٠(،  دوام  و  ثبوت   ،)

  ٢٠(، مشغول شدن به کاری )مزّمّل/    ١4  ١٢(، وقوع امر )روم/  6(، عزم و اراده )مائده/  ٢5
)بقره/   کردن  برپا  )یونس/  3(،  پابرجا  و  ثابت  )یوسف/    ٨٩(،  راست  راه  به    4٠(،  قائم   ،)

)طه/   خلق  )نساء/    ١١١تدبیر  سرپرست  و  قّیم  )دخان/    34(،  جایگاه  منزلت    5١(،   ،)
 (.51/ 6،  قاموس قرآن( و... به کار رفته است )قرشی،  6٧(، اعتدال )فرقان/  46)رحمن/ 

ای که خداوند متعال زن  گویند: در همان محدودهعباس میبرخی از مفسران مانند ابن 
می امیر  زن  بر  شوهر  است،  نموده  مکلف  مرد  از  اطاعت  به  را  باشد.  را  محدوده  این  وی 

/ 3،  تفسیر القرآن العظیم،  حاتمابیبنداند )اوجوب احسان به اهل و حفظ مال شوهر می 
در نقل دیگری قوّامیت را ولایتِ همراه با امانت و اصلاح تفسیر کرده است  عباس  ابن   (939
( بسیاری نیز در تفسیر قوامیّت آن را به رابطه حاکمان با 416/  1،  احکام القرآن،  عربی)ابن

؛  207/  1،  الاصفی  ،؛ فیض کاشانی396/  3،  کنز الدقائق،  اند )مشهدیمردم تشبیه کرده 
و  98/  2،  التفسیر   ،مظهری انفاق  تأدیب،  به  محدود  را  آن  تشبیه،  این  از  نیز پس  برخی   .)

(. برخی نیز همراه این تشبیه، قوامیّت را 499/  1،  البحر المدید،  عجیبهاند )ابنتعلیم نموده
دانسته نهی  و  امر  )طبرسیمقام  الجامع،  اند  زمخشری253/  1،  جوامع  / 1،  الکشاف  ،؛ 

506 .) 
قوّام اسم برای فردی است که با جدیت مشغول به کاری   در تفسیر کبیر آمده است که 

اطلاق می  قیّم زن  او  به  زمانی  و  از وی  است  و  بوده  به زن مشغول  امور مربوط  به  که  شود 
 (. 70/ 10، مفاتیح الغیب، محافظت کند )فخر رازی

کند، نیشابوری در غرائب القرآن نیز گرچه قوامیّت را به رابطه حاکمان بر مردم تشبیه می  
/  2،  غرائب القرآن،  کند )نیشابوریاما آن را قیام به امر زنان و اهتمام به حفظ آنان تفسیر می 
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(. مغنیه این رابطه را مانند رابطه حاکمان و مردم ندانسته و آن را منحصر در حق طلاق،  408
(. طبرسی،  105/   2، الکاشف،  داند )مغنیهتمکین و لزوم استیذان هنگام خروج از منزل می 

می معنا  تعلیم  و  ریاضت  تأدیب،  تدبیر،  در  سلطه  را  )طبرسیآن  البیان،  کند  /  3،  مجمع 
/ 3،  التبیان ،  اند )شیخ طوسی (. مفسران دیگر به تعلیم و تأدیب، اصلاح نیز اضافه نموده 68

ثعلبی189 البیان،  ؛  و  و  302/  3،  الکشف  نفقه  پرداخت  را  قوامیّت  ماهیت  نحاس،   .)
)نحاس است  دانسته  زنان  از  القرآن،  حمایت  و  212/  1،  اعراب  حفاظت  معنای  البته   .)

می دیده  نیز  دیگر  تفاسیری  در  )صیانت  التنویر   ،عاشورابنشود  و  یر  ؛ 313/  4،  التحر
( از همین رو برخی معنای آن را نوعی وظیفه و مسئولیت 47/  2  المحرر الوجیز،،  عطیهابن

؛  178/  3،  التفسیر القرآنی بالقرآن،  ؛ خطیب74/  2،  من هدی القرآن،  اند )مدرسی دانسته 
 (.36/ 7، الفرقان  ،صادقی تهرانی

و    اجرایی  مسئولیت  را  قوامیّت  آملی،  جوادی  آن،  بر  خانواده   محدودافزون  حوزه  به 
آملیمی  )جوادی  جلال،  داند  و  جمال  آیینه  در  را 326،  زن  قوّام  معنای  جعفری   .)

می  مسئول  تصمیمسرپرست  اجرای  شرکت،  یک  سرپرست  مانند  آن،  وظیفه  که  های  داند 
)جعفری است  خانواده  شورای  در  شده  علی  ،گرفته  امام  دیدگاه  از  (.  50-52،  )ع(  زن 

، اللهالله، قوامیّت را سازماندهی و مدیریت خانواده تفسیر کرده است )فضل همچنین فضل 
المرأة می 91ـ90،  دنیا  اطلاق  کسی  به  قیّم  طباطبایی  نظر  از  امور  (.  مسئولیت  که  شود 

مبالغه در چنین معنایی است   تعبیر »قوام« و »قیام« برای  به عهده داشته باشد و  را  دیگری 
 (. 343/ 4، المیزان، )طباطبایی 

 بندی جمع 
ها و مفسرین دو قول عمده وجود  چنانچه ملاحظه شد در معنای کلمه »قوّام« بین لغوی 
   دارد:

)ابن وی  از  محافظت  و  زن  امر  به  قیام  معنی  اول،به  العرب  ،منظورقول  ، 2/  1،  لسان 
العروس ،  زبیدی  ؛497ص الغیب،  ؛ فخر رازی596/  17،  تاج  قول  70/  10،  مفاتیح  ( و 

سرپرستی)طریحی  و  قیمومیّت  ولایت،  معنی  به  ین،  دیگر،  البحر ؛ 142/  6،  مجمع 



 ـ(: مرور انتقادی آراء مفسران 34)نساء/  قرآنمفهوم قوامیت در   231  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 (. 68/ 3،  جوامع الجامع، ؛ طبرسی505/، 1، الکشاف ،زمخشری
به   این دو رویکرد بدین گونه است که »قوّام« کسی است که در رسیدگی  بین  راه جمع 

اقدام   دیگری  بر  تکیه  بدون  و  تنهایی  به  خودش  دیگران  و    کندمیامور  زن  امور  تدبیر  به  و 
که در تدبیر امور و برطرف    هستند  برآوردن نیازهای او اشراف دارد. لذا »قوّامون« شوهرانی

)جوادی دارند  اشراف  زن،  نیازهای  نظر  549/  18،  تسنیم،  آملیکردن  به  ی  آملجوادی(. 
تعبیر »قوّام« ارتباط به مدیریت اجرایی دارد؛ زیرا توانایی و استعداد مرد در امور اجتماعی و  

نیازمندی  کردن  برآورده  نیز  و  مال  کسب  برای  است، اقتصادی  بیشتر  مشترک  زندگی  های 
رو، مدیریت امور خانواده نیز به مرد سپرده شده، ولی این امر به معنای افضل بودن مرد  ایناز

 (.392، زن در آیینه جمال و جلال، آملینیست )جوادی
ب عپس  به  ا  همچنین    قرائنینایت  و  دیگر  آیات  نیز  و  دارد  وجود  بحث  مورد  آیه  در  که 

توان نتیجه گرفت که قیمومیّت در آیۀ مزبور به مفهوم مصداق آیه میدربارۀ  سخنان مفسرین  
امور اقتصادی و اجتماعی    سرپرستیصاحب اختیار و ولایت نیست؛ بلکه به معنای تدبیر و  

است،   آن  نیازهای  تأمین  نیز  و  خانواده  فقط نهاد  مذکور  نیازهای  کردن  برطرف  بنابراین 
آن هم امور مربوط به مسائل  گسترۀ    که خداوند بر عهدۀ مرد گذاشته و  تکلیف اجرایی است

 خانوده است.
  

 ( شأن نزول آیه 3ـ2
پس از بررسی معنای لغوی و تفسیری واژۀ »قوام« به بررسی شأن نزول آیۀ مورد بحث 

بر اساس برخی از شرایط و در تایید و یا مذمت برخی از  قرآن    خواهیم پرداخت؛ زیرا آیات
اعمال و رفتار انسانهای هم عصر با پیامبر )ص( نازل شده است، بررسی شأن نزول آیه مورد  

 تواند در تفسیر دقیق واژۀ مذکور و تعیین مصداق آن تأثیر بسزایی داشته باشد.  بحث می
مقاتل  »ۀ نساء از طرق مختلف چنین گفته شده است که؛  سور  34شأن نزول آیه    دربارۀ 

و زن او ست. سعد و زید هر دو از انصار بودند. زن سعد   ربیع  بن  سعددر بارۀ  گوید: آیه  
سعد   رفت.  پیامبر)ص(  خدمت  پدر  اتفاق  به  حبیبه  کرد.  تنبیه  را  وی  او،  و  کرد  نافرمانی 



 ـش ـ1402اول، تابستان شمارۀ چهارم، سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   232  ــــــــ  ــــــ

  

ام و از سوی او کتک خورده است. فرمود: قصاص کنید. آنها  عرض کرد: دخترم را به او داده 
ما  و  نازل  جبرئیل  توسط  آیه  اینک  بازگردید.  فرمود:  )ص(  پیامبر  کنند.  قصاص  که  رفتند 
کرده  اراده  خداوند  آنچه  است.  کرده  اراده  را  دیگری  امر  خدا  ولی  کردیم،  قصد  را  چیزی 

آیه   این  کلبی گوید:  را رفع کرد.  است و قصاص  بهتر  بارۀ  است،  و زنش در  ربیع  بن  سعد 
کرده  نقل  صورت  همان  به  را  داستان  لکن  است.  شده  نازل  سلمه  بن  محمد  دختر  خوله 

ه بن ابی و شوهرش ثابت بن قیس بن  در بارۀ  است. ابو روق گوید: آیه   جمیله دختر عبد اللَّ
است  کرده  ذکر  صورت،  همان  به  را  داستان  تقریباً  و  است  شده  نازل  ، )طبرسی   شماس 

، الله؛ فضل 349/  4،  المیزان،  ؛ طباطبایی189/  3،  التبیان ،  ؛ طوسی 68/  3،  مجمع البیان
 (. 228/ 7، من وحی القرآن

/ 5، جامع البیان،  اند )بنگربد به: طبریشأن نزول را ذکر کردهاکثر اهل سنت نیز همین   
؛  169-168/  5،  الجامع لاحکام القرآن،  ؛ قرطبی148/  3،  احکام القرآن،  ؛ جصاص37

المعانی،  آلوسی را  24-25/  3،  روح  نزول  شأن  البیان  مجمع  شیعی،  منابع  میان  از   .)
تر نقل کرده است. در منابع اهل سنت، جصاص در شأن نزول به جای پدر زن، برادر  کامل 

/ 3،  احکام القرآن،  زن را آورده، وی نامی از آن زن، پدر و یا شوهرش نبرده است )جصاص
،  جامع البیان،  اند )طبریطرق مفصل ذکر کرده  به(. برخی از اهل سنت شأن نزول را  148

5 /37  .) 
همچنین شأن نزول با اسامی مختلف نقل شده و یک نقل متفق ندارد. مثلًا نام آن زن   

به:  )بنگرید  این موارد، اختلاف وجود دارد  چه بود؟ شوهرش که بود؟ پدرش که بود؟ در 
القرآن،  قرطبی لاحکام  آلوسی169-168/  5،  الجامع  المعانی،  ؛  (.  25-24/  3،  روح 

فضل  و  طباطبایی  مثل  اندیشمندانی  فریقین،  منابع  در  )طباطبایی البته  /  4،  المیزان،  الله 
فضل 349 القرآن،  الله؛  وحی  نیز  228/  7،  من  و  )  عاشورابن(  سنت  اهل   ،عاشورابناز 

التنویر  و  یر  وارد ساخته 112/  4،  التحر خدشه  آیه  نزول  شأن  به  فضل(  مثال  برای  اللّه اند. 
زگاری ندارد؛ زیرا سبب نزول، قصاص را رد معتقد است که این سبب نزول با ظاهر آیه سا

ناحق   کند، بلکه اگر مرد تجاوز و تعدی کند و به کند در حالی که آیه، قصاص را رد نمیمی 
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زنان  برای  قصاص  حق  ثبوت  با  قوامیّت  است.  زن  حق  قصاص  بزند،  سیلی  را  همسرش 
نویسد: »اختلاف (. ایشان همچنین می 228/  7،  من وحی القرآن،  اللهمنافات ندارد )فضل 

، اللهدر نام اشخاص وارده در روایت، شاید دلیلی بر قطعی نبودن شأن نزول باشد« )فضل 
القرآن وحی  نزول  227/  7،  من  سبب  ظاهر  »از  که  است  باور  این  بر  نیز  طباطبایی   .)

توان دریافت که پیامبر)ص( در مقام بیان حکم شرعی یک مسأله بوده است نه در مقام  می 
با   نزول  سبب  صورت،  این  در  است.  نداشته  حضور  هم  )شوهر(  دعوا  طرف  قضاوت. 
عصمت پیامبر)ص( در تشریع سازگار نیست. این تخطئه پیامبر است )آیا پیامبر اشتباه کرده  
حکم   به  عمل  از  پس  نسخ  زیرا  نیست؛  زن  برای  قصاص  حکم  نسخ  مقام  در  آیه  و  بود؟( 

،  المیزان،  است در حالی که در مورد روایت، رفع حکم قبل از عمل به آن است« )طباطبایی 
4 /349.) 

عاشور نیز گفته در مورد شأن نزول، حدیث صحیح و یا متصل به پیامبر)ص( وجود ابن
ابن است.  شده  روایت  سدی  و  قتاده  حسن،  از  که  است  احادیثی  بلکه  ادعا  ندارد،  عاشور 

زدهمی  تأویل  به  دست  یا  و  کرده  انکار  را  ضرب  احادیث  علما،  از  برخی  که  اند کند 
یر و التنویر   ،عاشور)ابن (. بنابراین، از میان اندیشمندان اهل سنت نیز  115-114/  4،  التحر
نزول، حرف  ابن بیان شأن  در  آلوسی  عبارات مختلف  و  ندانسته  معتبر  را  نزول  عاشور شأن 

کند سبب نزول حدسی و اجتهادی بوده و قطعی نیست، تأیید می  که ایناللّه را مبنی بر  فضل 
یر و التنویر  ،عاشور)بنگرید به: ابن  (.25-24/  3، روح المعانی، ؛ آلوسی115/ 4،  التحر

 ( قلمرو آیه 4ـ2

قلمرو مصداقی آیه دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ دیدگاهی که رجال و نساء را شامل دربارۀ   
می زنان  و  مردان  )طباطبایی نوع  جرجانی343/  4،  المیزان،  داند  الأحکام  ،؛  / 2،  آیات 

نمونه  ،؛ مکارم شیرازی342 و  370/  3،  تفسیر  ازواج  معنای  به  را  که رجال  دیدگاهی  و   )
)مغنیه است  گرفته  زوجات  معنای  به  را  وحی  ،  اللهفضل   ؛315/  2،  الکاشف،  نساء  من 

سیره 230/  7،  القرآن و  سنت  به  نیز  و  نساء  و  رجال  لفظ  عمومیت  به  اول  دیدگاه   .)
و   حکومت  و  ولایت  قضاوت،  نظیر  اجتماعی  کارهای  برای  مردان  نصب  در  پیامبر)ص( 
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، احسن الحدیث،  ؛ قرشی 347/  4،  المیزان،  اعزام به جنگ استناد کرده است )طباطبایی 
(. دیدگاه دوم نیز به فضای آیه و دنباله آن که اختصاص به رابطه زن و شوهر دارد، 347/    4

( به اعتقاد این گروه، ظاهر آیه این است که دو  315/  2،  الکاشف،  استناد کرده است )مغنیه
چیز )فضل و انفاق( با هم علت قوامیّت است و نه هر کدام به تنهایی. پس ظهور عرفی آیه  

را نمیشامل غیر خانواده نمی  به مردان  امور اجتماعی  ، اللهرساند )فضلشود و اختصاص 
 (. 230/ 7، من وحی القرآن

بیش  نیز  سنت  اهل  شده اندیشمندان  آیه  عمومیت  به  باورمند  را  تر  نساء  و  رجال  و  اند 
می  زنان  و  مردان  نوع  بر  شامل  مبنی  خدا)ص(  رسول  حدیث  و  سنت  به  البته   کهاین دانند. 

اند و  پیامبر زنان را ـ به طور عموم و نوعی ـ در عقل و دین ناقص معرفی شده، استناده کرده 
ها اموری مانند نبوت، امامت، ولایت و شهادت یک مرد به جای دو زن و گواهی در دادگاه 

،  عربیبه مردان اختصاص پیدا کرده؛ و اینها بیانگر آن است که رجال و نساء عام است )ابن 
( بنابراین، رجال به معنای شوهران 72/  2،  انوار التنزیل،  ؛ بیضاوی416/  1،  احکام القرآن

التنویر   ،عاشورابنبه کار نرفته، بلکه اعم از ازواج است ) یر و  عاشور ( ابن113/  4،  التحر
الف و لام در »الرجال« و »النساء« را الف و لام استغراق عرفی و مبتنی بر نظر به حقیقت  

جا(. با این حال برخی از مفسران اهل سنت ـ در ظاهر ـ رجال را اختصاص می داند )همان
 (. 37/ 5، جامع البیان ، اند )طبریاند، ولی دلیلی ذکر نکردهبه ازواج داده

 . تحلیل مصداق »قوامیّت«2
دیدگاه و نظرات مفسران دربارۀ قوامیت مرد در ساختار خانواده متفاوت است. بر همین 
اساس پس از بررسی معنای لغوی قوام، به بازخوانی دیدگاها و نظرات مفسران شیعه و اهل 

 سنت پرداخته خواهد شد. 
 ( دیدگاه مدیریت و سرپرستی 1ـ2
مفهوم   در  شیعه چنانچه  اندیشمندان  بین  در  شد،  اشاره  برخی  به  نیز  تفسیری  شناسی 

اول   دیدگاه  دارد.  وجود  کلی  دیدگاه  چند  قوّامیت  مصداق  تبع  به  و  مفهومی  گسترۀ  دربارۀ 
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همین است که بیشتر اندیشوران شیعه شأن مرد را شأن مدیر و سرپرست دانسته و برای بیان  
جسته  بهره  مختلفی  تعابیر  از  خویش  عنوان  مراد  تحت  قوامیت  از  برخی  جمله  از  اند. 

من هدی  ،  ؛ مدرسی 354/  2،  احسن الحدیث،  اند )قرشیقیمومت و سرپرستی یاد کرده 
 (.217/ 3، تفسیر آسان،  ؛ نجفی خمینی74/ 2، القرآن

سیاست  و  سرپرستی  امور  مردان  سیوری،  مقداد  نظر  به  به  جهت  دو  به  را  زنان  گذاری 
نعمتی است که خداوند به مردان عطا کرده و آنان را در اموری مثل    کهاینعهده دارد. اول  

به وی اختیار داده است تا    کهاین  کهاینحسن تدبیر، زیادی قوت بر زنان برتری داده و دوم  
،  کنز العرفان،  مقداد سیوریهای زندگی زنان را تأمین و مهریه را به وی اعطا کند )نیازمندی

2 /211.) 
خداوند قیمومیّت و سرپرستی زنان را بر عهده مردان گذاشته است، علّامه    کهایندلیل  

آیه از  پیروی  به  خانواده،  در  افراد  مراتب  سلسله  مورد  در  عَلَی »طباطبائی  امُونَ  قَوَّ جَالُ  الرِّ
)نساء/   سَاء«  خانوا 34النِّ در  مرد  مدیریت  به  قایل  زندگی  (  از  نکاتی  به  اشاره  با  و  است  ده 

اجتماعی و شرایط طبیعی زن و مرد، این امر را تبیین می کند. لزوم شدت و قدرتمندی برای  
جنس مرد و وجوب نرمی و پذیرش برای جنس زن، امری است که همه ملت ها، کم وبیش 
به آن معتقدند. دین اسلام این قانون طبیعی را در تشریع احکام خود، پذیرفت و قوام بودن را  

)سالاری گذاشت  مرد  عهده  شناسی،  فربر  روان  و  اسلام  نگرش  در  و  10،  خانواده   )
از امور قرآن    ترجیح و تقویت جانب عقل سلیم انسانی بر عواطف و احساسات تند، از نظر

پور،   )کریم  ندارد  آیات  از  استدلال  به  احتیاجی  که  است  روشن  و  به مسلم  »نگاهی 
 (.26، قیمومی...«

کید می  کند که این سرپرستی به دلیل تعهدی است که مردان در مورد  جوادی آملی نیز تأ
دار  های مالی در برابر زنان و خانواده دارند، از این رو، مرد که عهدهانفاق کردن و پرداخت 

هزینه  تمامی  برآوردن  و  به  تأمین  سزاوارتر  است،  منزل  نیازهای  و  زن  اختصاصی  های 
آملی )جوادی  است«  جلال،  سرپرستی  و  جمال  آیینه  در  همو366،زن  / 18،  تسنیم ،  ؛ 

545 .) 
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به نظر حسینی تهرانی »قوّامون« در آیه مورد بحث صیغه مبالغه است که مربوط به وظیفۀ 
شود و سرپرستی و تدبیر امور شخص دیگری را به  مرد برای انجام امور مسائل خانواده می

عهده دارد و از آنجایی که بر وی تسلط و قدرت دارد، حکمش دربارۀ او نافذ است. از منظر 
شود که به زن خود قیمومیّت داشته باشد،  وی قیمومیّت مردان بر زنان منحصر به شوهر نمی 

تمام جهات ساری و جاری  در  نیز  زنان  گروه  به  مردان نسبت  گروه  برای  این موضوع  بلکه 
 (. 76، رساله بدیعه، است )حسینی تهرانی

: خداوند  نویسدچنین میدرباره منشأ تفاوت زن و مرد  رشید رضا از مفسران اهل سنت  
به   و  داده  برتری  زنان  بر  را  مردان  جسمی  توان  و  تعقل  قدرت  آفرینش،  و  خلقت  اصل  در 

/ 5،  تفسیر القرآن الحکیم،  مردان توان و نیرویی داده که به زنان نداده است.« )رشید رضا 
خصوص  57 در  وی  مردان   کهاین(  عهده  بر  را  زنان  سرپرستی  و  قیمومیّت  خداوند  چرا 

نویسد: »نباید از نظر دور داشت که زندگی زناشویی باید بر اساس مهر و  گذاشته است می 
خداوندی   کامل  رحمت  این  از  نوعی  به  افراد  تمام  دیگر  سوی  از  و  باشد  تفاهم  و  محبت 

مندند و مرد و زن وظیفه دارند که این محبت و روابط عاطفی را حفظ کنند، اما گاهی  بهره 
این رو، رأی و نظر یکی   شود. ازها موجب اختلاف می ها یا برخی ملاحظهاختلاف سلیقه 

تواند حلال بسیاری  الخظاب باشد تا زندگی سامان یابد. در اینجا قطعاً نظری می باید فصل 
از مشکلات باشد که از پشتوانه محکم عقلی برخودار باشد که طبیعتاً در این میدان مردان  

 (.29-28/ 5، تفسیر القرآن الحکیم ، ترند« )رشید رضااز زنان به مراتب قوی
از منظر سید قطب فطرت در درون مردان و زنان برای زندگی اجتماعی و قوامیّت و تدبیر  

رو، هر تلاشی که بر خلاف فطرت  اینمردان و پذیرش آن از سوی زنان نهاده شده است. از
 (. 648/ 2،  فی ظلال القرآن، دو جنس صورت گیرد، به نتیجه نخواهد رسید )قطب

 ( ولایت مرد بر زن 2ـ2
(، برخی نیز از آن  315/  ٢،  ف الکاش،  اند )مغنیهبرخی مراد از آن را ولایت مرد دانسته  

کرده  زن  بر  مرد  سلطۀ  به  لاهیجیتعبیر  )شریف  شیرازی469/  1،  تفسیر ،  اند  حسینی  ، ؛ 
؛  370/ ص1ق/ ج1423؛ بلخی/  68/  3،  جوامع الجامع،  ؛ طبرسی 475/  1،  تبیین القرآن
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یاد  114/ ص1ق/ ج1412شبّر/   بر رعیت  والی )حاکم(  قیدی همچون  با  آن  از  برخی  و   .)
)مشهدیکرده  الدقائق،  اند  سبزواری396/  3،  کنز  الاذهان  ،؛  شبّر/  285/  2،  ارشاد  ؛ 

ج 1407 ص2ق/  کاشانی41/  المعین،  ؛  کاشانی221/  1،  تفسیر  فیض  / 1،  الصافی  ،؛ 
 (. 253/ 1، جوامع الجامع ، ؛ طبرسی448

زمخشری از آیه مذکور فهم مطلق قوّامیت مردان را برداشت کرده و اموری مانند عقل،  
)زمخشری است  شمرده  مردان  ویژه  فضائل  عنوان  به  را  و...  جهاد،  قدرت،   ،تصمیم، 

را 505/  1،  الکشاف زن  بر  مرد  قیمومیّت  المنیر علت  تفسیر  در  زحیلی  وهبه  همچنین   .)
)زحیلی  است  نکرده  بیان  را  آن  خدا  روشنی،  دلیل  به  که  دانسته  فهم  و  عقلانیت  ، زیادی 

(. فخر رازی، دلیل برتری مرد بر زن را موهبتی و اکتسابی دانسته و آن  54/ 5، التفسیر المنیر 
داند. زیرا کسی منکر برتری  را به علم و قدرت تفسیر کرده است. وی علت آن را روشن می

(. قرطبی نیز 71/ 10،  مفاتیح الغیب،  مرد بر زن در امور و مسائل خانوده نیست )فخر رازی
 (. 169/ 5،  الجامع لاحکام القرآن،  آن را تأیید کرده است )قرطبی

به خانواده و زوجیت اختصاص ندارد و علت برتری   سبزواری معتقد است که »مسأله 
مواهب  ،  مردان بر زنان، مقتضی اختصاص ندادن حکم به ازواج است« )موسوی سبزواری

 (. 156/ 8،  الرحمن
 ( حفاظت و کفالت زن توسط مرد3ـ2

قیام به امر، حفظ و مراقبت، محافظت و  برخی از اندیشمندان قوامیت مرد را به مفهوم 
دانسته  و...  کارگزاری  و  زنان  امور  تکفل  ایستادگی،  و  قیام  تهرانیرعایت،  )صادقی   ،اند 

این 360/  5،  التحقیق،  ؛ مصطفوی189/  3،  التبیان،  ؛ طوسی 38/  7،  الفرقان باور  به   .)
ی قوامیت فقط بر قیام کردن به امور، و نه سلطه بر زنان دلالت دارد )مصطفوی،  گروه، آیه 

(. و وجوب جهاد و وظیفۀ پرداخت نفقه برای مرد مؤید این مطلب  360/  5،  تفسیر روشن
باشد. مستند این گروه، گفتار لغویان است که است که او موظف به حمایت و حفظ زن می 

ین، قوم... من أقام العود إذا قوّمه« )طریحی»اند: آورده  (.  142/ 6، مجمع البحر
به نظر آلوسی در نظام حقوقی خانواده، وظیفۀ مرد محافظت از خانواده و تأمین نیازهای  
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می  برداشت  قوّامون«  تعبیر»»الرجال  از  و  است  یک  مادی  مردان،  رشد  ویژگی  که  شود 
موهبتی الهی است که برای حفظ مصالح اجتماع بشری و نظام خانواده به مرد سپرده شده  

مانند ارث، دیه و.. باشد )آلوسی از دلایل برتری مردان مسائلی  روح ،  است و شاید یکی 
(. از منظر سیوطی دلیل برتری مردان بر زنان قدرت، علم و عقل است. 348/  5،  المعانی
 (. 110، الدر المنثور ،)سیوطی

 دیدگاه تلفیقی سرپرستی/ حاکمیتی ( 4ـ2
و  سرپرست  را  مرد  و  کرده  جمع  پیشتر  دیدگاه  دو  بین  شیعه  اندیشمندان  از  برخی 
و...   نگهبان  و  رئیس  امر و مسلط، حاکم و حامی،  به  قائم  کارگزار،  و  فرمانروا  خدمتگزار، 

؛  369/  3،  تفسیر نمونه  ؛ مکارم شیرازی،230/  7،  من وحی القرآنالله،  اند )فضل دانسته 
التفاسیر بلاغی،   شاه 40/  2،  حجة  حسینی  اثناعشری  عبدالعظیمی،؛  (. 419/  2،  تفسیر 

 .مستمسک این گروه، گفتار اهل لغت، مفهوم »علی« و سیاق آیه است
آیه   که  چرا  است؛  مردان  سرپرستی«  و  »قیمومت  تعبیر  ترین  دقیق  تعابیر،  این  میان  از 
صحبت از ولایت نمی کند. ولایت سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا  

حقوق مدنی: ،  می کند و شامل ولایت پدر و جد پدری، پیامبر و حاکم می شود )کاتوزیان
 (. 202/ 2، خانواده 

 . تحلیل آراء و بیان نظریۀ مختار 3
در زمینه قوّامیت عمده اختلاف فریقین در این است که آیا قوّامیت شامل امور امامت،   

نیز می یا  قضاوت و جهاد  به زن است؟ در   کهاینشود،  قیمومیت شوهر نسبت  به  منحصر 
بین مفسرین از شیعیان، صاحب المیزان قائل به قیمومیت جنس مرد نسبت به زن است و در  

/ 4،  المیزان،  شود )طباطبایی دهد که شامل اجتماع نیز مینتیجه دایره قواّمیت را تعمیم می
است و  معتقد  طباطبایی به عمومیت آیه    مانندعاشور در التحریر و التنویر  (. و نیز ابن365

به شمولیت آن نسبت به قوامیّت نوع مردان بر نوع زنان تصریح کرده و قلمرو آن را فراتر از 
یر و التنویر   ،عاشور)ابنداند  امور خانوادگی می  (. از میان اندیشمندان  113-114/  4،  التحر
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اهل سنت صاحب المنار قیمومیت در آیه را در خصوص محیط خانواده و شوهر، نسبت به  
 (. 228-227/ 2، تفسیر القرآن الحکیم، داند نه محیط اجتماع )رشید رضازن می 

اما سایر اندیشمندان فریقین، هیچ یک بر عمومیت آیه نسبت به خارج از محیط خانه و  
طوسی )ر.ک:  است.  نکرده  تصریح  خانوادگی  زمخشری189/  3،  التبیان ،  امور   ،؛ 

؛ 68/  3،  مجمع البیان،  ؛ طبرسی70/  10،  مفاتیح الغیب،  ؛ فخررازی506/  1،  الکشاف
الأسرار،،  میبدی شبّر492/  2  کشف  یم،  ؛  الکر القرآن  شوکانی 41/  2،  تفسیر  فتح  ،  ؛ 
 (. 72/ 2، من هدی القرآن، ؛ مدرسی 105/ 8، التفسیر الحدیث، ؛ دروزه 531/ 1، القدیر 

رسد با توجه به  آید، به نظر میچنانچه از تصریحات برخی از مفسرین نیز بدست می 
و   ندارد  عمومیت  شریفه  آیه  بیرونی،  و  درونی  مختلف  قرائن  اساس  بر  و  آیه  ذیل  و  صدر 
و   به محیط خانه  قوّامیت منحصر  بنابراین  آیه شریفه شوهر است.  از »الرجال« در  مقصود 

( ؛ 105/  2،  آلاء الرحمن،  ؛ بلاغی 550/  18،  تسنیم،  آملیجوادی زندگی زناشویی است )
امور  قرآن    زیرا  و  خانوادگی  زندگی  قلمرو  در  شوهر  و  زن  ارتباط  نوع  تبیین  صدد  در  کریم 

آنچه رو،  این  از  اداره منزل است.  به  است. قرآن    مربوط  دو چیز  در  آورده،  تعلیل  عنوان  به 
عَلی یکی   بَعْضَهُمْ  هُ  اللَّ لَ  فَضَّ «  »بِما  دیگری  34/  4)نساء:    بَعْض  و  مِنْ  (  أَنْفَقُوا  بِما  »وَ 

هر یک جداگانه   کهاین( است که در مجموع سبب قیمومیّت هستند، نه  34)نساء/    «أَمْوالِهِم
سببیّت داشته باشند تا از سببیّت و تعلیلی که در بخش اول آمده، بتوان اداره امور جامعه و  

توان قوامیّت را عام گرفت و حاکمیت و قضاوت و جنگ را استنباط کرد. بر این اساس نمی
به خارج از محیط خانه و مسائل خانوادگی تسری داد؛ زیرا این بحث در زمینه امور مربوط  
به عموم مردم نیست، بلکه در خصوص نظام داخلی خانوادگی است. بنابراین حکم در دو  

، اللهمحور متمرکز است؛ آن هم به صورت معیت نه به صورت مستقل و جدا از هم. )فضل 
( از سوی دیگر روایات نیز به عنوان قرینه خارجی در توضیح و 229/  7،  من وحی القرآن

منطبق  شوهر  و  زن  به  مربوط  مسائل  بر  را  آن  معمولًا  زن،  بر  مرد  قیمومیت  مصادیق  بیان 
 (. 73/  2، البرهان ،؛ بحرانی447/ 1، نور الثقلین ،اند )حویزیکرده 
اختلاف دیگری که در آرای فریقین قابل مشاهده است دربارۀ دایرۀ قیمومیت در محیط  
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خانواده است که آیا قیمومیت منحصر به لذّات جنسی و حفظ عفت و اموالی است که در 
یا   شود؟ برخی از اندیشمندان شامل همۀ اوامر و نواهی شوهر می  کهایناختیار زن است، 

اهل سنت از جمله صاحب المنار آن را تعمیم داده و بر این باور است که قیمومیت شامل 
می شوهر  نواهی  و  اوامر  رضاتمام  )رشید  الحکیم،  شود  القرآن  اما 62/  5،  تفسیر   .)

استمتاعات  در  منحصر  قیمومیت  قلمرو  که  است  قائل  علامه  جمله  از  شیعه  اندیشمندان 
 (. 34/ 4، المیزان، جنسی و حفظ عفت و اموال شوهر است )طباطبایی 

می نظر  باشد( به  نداشته  منافات  شرع  با  که  صورتی  )در  المنار  صاحب  ادعای  رسد 
های اخلاقی است و روایات در این زمینه نیز توصیه  کهاینادعای بدون دلیل است؛ ضمن  

جنبه حقوقی ندارد. از این رو، اگر زن یکی از واجبات مثل نماز را ترک کرد، موجب خروج  
شود، از سوی دیگر، دیدگاه علامه نیز در خور تأمل است؛ زیرا خروج از  از قیمومیت نمی

منزل نیز از جمله مواردی است که تحت دایره قیمومیت است؛ چنانچه فقهاء خروج زن از 
قیمومیت( می از  نشوز )خروج  از مصادیق  را  اذن شوهر  بدون  )نجفیمنزل  خمینی،    دانند 

یرالوسیله  ،؛ خمینی306/  13،  تفسیر آسان روایاتی که در زمینه    کهاین (، چه  303/  2،  تحر
نه  است  قیمومیت  مصادیق  بیان  مقام  در  شده،  وارد  اموال  حفظ  و  عفت  یا  استمتاعات 

 انحصار در این موارد.
 نتیجه

شود که بین اندیشمندان شیعه و اهل سنت و با بررسی های به عمل آمده مشخص می 
همچنین بین خود اندیشمندان شیعه و یا اهل سنت در مورد قوامیت مرد بر زن اختلاف نظر  
وجود دارد. اما آنچه که در این تحقیق به آن رسیده شده است این است که با توجه به صدر و  
به روابط خانوادگی زن و شوهر است نشانگر حکم تکلیف و مسئولیتی   آیه که مربوط  ذیل 
آیه   این  از  این  بنابر  است.  گذاشته  مرد  عهدۀ  به  مذکور  آیه  در  متعال  خداوند  که  است 

توان تبعیض جنسیتی و یا حکم برتری مردان بر زنان را استخراج کرد چراکه در بسیاری  نمی
مرد   که  نشده  ای  اشاره  کوچکترین  که  است  شده  بیان  انسانها  برتری  ملاک  دیگر  آیات  از 

 بودن نیز ملاک برتری است.
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زن    بر  او  بودن  حاکم  و  برزن  مرد  به ولایت  ای  اشاره  هیچ  نکاح  بحث  در  طرفی  از  و 
شود بلکه آیه در مقام بیان  نشده است؛ بنابراین از واژۀ قوامیت برتری مرد بر زن فهمیده نمی

توان ملاک وظیفه و مسئولیت مرد در مقابل زن است که این نوع از اعطای مسئولیت را نمی
 ولایت و حاکمیت مرد نسبت بر زن تلقی کرد. 

مردان   قوامیت  قلمرو  حیث  بدست  از  نیز  مفسرین  از  برخی  تصریحات  از  چنانچه 
رسد با توجه به صدر و ذیل آیه و بر اساس قرائن مختلف درونی و بیرونی، آید، به نظر می می 

آیه شریفه عمومیت ندارد و مقصود از »الرجال« در آیه شریفه شوهر است. بنابراین قوّامیت  
کریم در صدد تبیین نوع ارتباط قرآن    منحصر به محیط خانه و زندگی زناشویی است؛ زیرا 

  زن و شوهر در قلمرو زندگی خانوادگی و امور مربوط به اداره منزل است. از این رو، آنچه
بَعْضَهُمْ عَلیقرآن   هُ  اللَّ لَ  فَضَّ دو چیز است. یکی »بِما  آورده، در  تعلیل  و    به عنوان   » بَعْض 

هر    کهاین « است که در مجموع سبب قیمومیّت هستند، نه  بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم»وَ دیگری  
اداره   بتوان  آمده،  اول  تعلیلی که در بخش  از سببیّت و  تا  باشند  یک جداگانه سببیّت داشته 

توان قوامیّت را  امور جامعه و حاکمیت و قضاوت و جنگ را استنباط کرد. بر این اساس نمی
عام گرفت و به خارج از محیط خانه و مسائل خانوادگی تسری داد؛ زیرا این بحث در زمینه  
امور مربوط به عموم مردم نیست، بلکه در خصوص نظام داخلی خانوادگی است. بنابراین 
حکم در دو محور متمرکز است؛ آن هم به صورت معیت نه به صورت مستقل و جدا از هم.  
از سوی دیگر روایات نیز به عنوان قرینه خارجی در توضیح و بیان مصادیق قیمومیت مرد بر  

  .اند زن، معمولًا آن را بر مسائل مربوط به زن و شوهر منطبق کرده 
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